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عيدتون مبارک!
مهربون ها سلام. سلامِ شاد من، كوشا خان، به همراه 
خواهرم نيوشا خانم به شما دوستانِ خوب صفحه «فرفره». 
اين هفته، آخرين هفته ساله و بعيده ما هفته ديگه، بتونيم 
به ديدنتون بياييم. عيد نوروز نزديكه و بيشتر مدرسه ها 
كم كم  تعطيل ميشن و بيشتر بچه ها، اين روزها مشغول 
مرتب كردنِ اتاق و كشو و ميزتحريرشون يا خريد كفش و 
لباس نو هستند. تقريبا شش ماه، شنبه هر هفته به ديدنتون 
اومديم و با قصه ها و شعرها و كاردستى ها و كلى حرفِ 
خوب، سرگرمتون كرديم. دوستىِ ما در سال بعد هم، 
بهتر و بيشتر ادامه داره. اميدواريم تعطيلاتِ شاد و قشنگى 
داشته باشيد. مراقب خودتون باشيد و براى همه بچه هاى 

دنيا، آرزوهاى قشنگ كنيد. دوستتون داريم.

گل شکارچی!
بچه ها مى دونيد گل ها براى زندگى به چه 
چيزهايى نياز دارند؟ آب، نور خورشيد و 
خاك. اما غذا چى؟ اونا غذاشون رو از موادى كه 
توى خاك هست، مى گيرند. ولى بعضى گل ها 
جاهايى زندگى مى كنند كه خاكشون به اندازه 
كافى مواد غذايى نداره، پس اين گل ها بايد 
چى كار كنند؟ خيلى عجيبه اما اين گل ها مثل 
حيوون ها، غذاشون رو شكار مى كنند. و از 
اون جايى كه گل ها نمى تونن بدوئن و برن دنبال 

شكار، منتظر مى مونن تا يك حشره با پاى 
خودش بياد و روى اون ها بشينه. اون وقت 
در يك چشم به هم زدن برگ هاشون رو 

مى بندن و حشره رو گير ميندازن. اسم 
اين گل ها، گلِ گوشت خــواره!

كاردستى
دانستنى ها

آثار شما رنگين كمون

يه آدم
يه قصه غنچه هاى سرخِ گل

مى شود آهسته باز
در هوا پيچيده است

يك نسيمِ دلنواز

آشتیِ بهار

قصه نویسِ جهانی
دوستان من! آقاى «هانس كريستين اندرسن» رو مى شناسيد؟ 
آقاى «اندرسن» يه قصه نويس خيلى خوبه كه ممكنه اسمش 
براتون آشنا نباشه، اما مطمئنم حداقل يكى از قصه هاش رو 
شنيديد؛ مثل «بندانگشتى» يا «دختر كبريت فروش» يا «جوجه 
اردك زشت». هانس كريستين، توى كشور دانمارك به دنيا 
اومد. اون از بچگى عاشق قصه گفتن بود؛ مثلا يكى از كارهايى 
كه خيلى دوست داشت اين بود كه با عروسك هاى چوبى 
نمايش ترتيب بده و با قصه هاش بقيه رو سرگرم كنه. هانس 
كريستين هرچه بزرگ تر مى شد، قصه هاى بهترى مى نوشت 
تا بالاخره اون قدر معروف شد كه بچه هاى سراسر دنيا طرفدار 
كتاب هاش شدند. بچه ها مى دونيد يك جايزه به اسم «هانس 
كريستين اندرسن» وجود داره؟ اين جايزه رو هرسال به 

نويسنده هايى ميدن كه بهترين قصه رو براى بچه ها نوشته.

دوستان قشنگم؛ فقط 9 روز به تموم شدن سال مونده. الان حتما مامان 
و باباها سرشون حسابى شلوغه، چون دارن خونه رو براى عيد آماده 
مى كنند. شما هم مى تونيد با درست كردن كاردستى هاى خوشگل، 
خودتون رو براى رسيدن بهار آماده كنيد. امروز مى خوايم باهم يه تنگ 

ماهى خلاقانه درست كنيم.
وسايل لازم: زيرانداز.  مقوا.  رنگِ گواش.  قلم مو

1. اين كاردستى يه خرده رنگ بازى و ريخت وپاش داره. پس همين اول 
كار يه پارچه يا چندتا روزنامه روى زمين پهن كن تا فرش اتاق كثيف نشه.
2. يه برگه سفيد رو با گواش رنگ آبى بزن و وقتى كه خشك شد، 

دورش رو به شكل يك تنُگ ببر.
3. كف دستِ تو قراره ماهى اين تنگ باشه. پس با هر رنگى كه دوست 

دارى، كف دستت و انگشت هات رو كاملا رنگ كن. و 
دستت رو آروم بذار روى تنگ ماهى.

4. براى ماهى يك چشم بكش.
5. مى تونى براى قشنگ تر شدن كاردستيت، اونو با 

سنگ و صدف تزيين كنى.

مـوآنــا
دوستان خوبم. اين روزها يك پويانمايىِ ديدنى 
و جذاب وارد شبكه نمايش خانگى شده به اسم 

«مـوآنا»!
اين كارتون، 
داستان يك 
دختر ماجراجـو به 
اسم موآناست كه به تشويق اجداد و فاميل و 
دور و برى هاش، تصميم مى گيره طى يك سفرِ 
هيجــان انگيز و پرفراز و نشيب، توانايى هاش 
رو اثبات كنه. اگه كنجكاويد بدونيد موآنا موفق 
مى شه يا نه، از بزرگ ترها خواهش كنيد اين 

كارتون رو تهيه كنند و باهم تماشاش كنيد.

ماهیِ قرمز عيد

دوستان خوبم. اين روزها يك پويانمايىِ ديدنى 
و جذاب وارد شبكه نمايش خانگى شده به اسم 

دختر ماجراجـو به 
اسم موآناست كه به تشويق اجداد و فاميل و 
دور و برى هاش، تصميم مى گيره طى يك سفرِ 
هيجــان انگيز و پرفراز و نشيب، توانايى هاش 
رو اثبات كنه. اگه كنجكاويد بدونيد موآنا موفق 
مى شه يا نه، از بزرگ ترها خواهش كنيد اين 

كارتون رو تهيه كنند و باهم تماشاش كنيد.

روى گل ها مى پرند
شاپرك هاى سفيد
مى دهد بلبل خبر
آمده سال جديد

هر درختى مى شود
 سبزپوش و نونوار

فصلِ سرما رفته است
آمده فصل بهار!

شاعر: عفت زینلی

بـهار نزدیکه

يكى بود، يكى نبود. زير گنبد كبود، دهكده كوچكى بود به اسم «بى بهار». 
ولى چرا بى بهار؟ چون سال هاى سال بود كه «بهار»، پاش رو توى اين 
دهكده نذاشته بود و مردم روستا حسابى از زمستون خسته شده بودند! 
تا اين كه يه روز يه دختر كوچولو به اسم «شكوفه»، تصميم گرفت بهارِ 
قشنگ و پرُگل رو به دهكده بياره. شكوفه رفت پيش مردم روستا و ازشون 
كمك خواست. ولى بچه ها! هيچ كس نمى دونست «بهار» خانم كجاست 
و چه طورى ميشه براى اومدن راضيش كرد. شكوفه كه خيلى غصه ش 
گرفته بود، برگشت توى اتاقش و از تنهايى و بى حوصلگى شروع كرد 
به تميز كردن اتاق. همه اسباب بازى هاش رو برق انداخت؛ گرد و خاكِ 
كتاب ها رو گرفت؛ لباس هاش رو مرتب گذاشت توى كمد. اون كه حسابى 
خسته شده بود، رفت دمِ پنجره اتاقش و بوى خيلى خوبى رو احساس كرد، 
بويى شبيه بوى بهار و  فكر كرد: «درسته كه من نمى تونم با آوردن بهار، 
بقيه رو خوشحال كنم اما با كارهاى ديگه كه مى تونم». براى همين چندتا 
از لباس هاى قشنگ و تميزش رو كه ديگه نمى پوشيد، بسته بندى كرد و 
اون ها رو به بعضى از دوست هاش كه نمى تونستن لباس نو بخرند، هديه 
داد. شكوفه وقتى برگشت خونه، گل هاى باغچه پشتِ خونه جوونه زدن.  
اون يادش اومد هنوز كارهاى خوبِ ديگه اى هست كه مى تونه باهاشون 
آدم ها رو خوشحال كنه؛ براى همين به چندتا از دوست هاش كه باهم 
قهر  بودند، سر زد و بهشون گفت كه اون ها رو بخشيده. شكوفه اون قدر 

كارهاى خوبى كرده بود كه شب، آروم و خوشحال خوابيد. صبح   با صداى 
اهالى دهكده بيدار شد. همه دور اتاقش جمع شده بودند و مى گفتند: «بهار 
داره مياد!». شكوفه باورش نمى شد، چشم هاش رو ماليد و ديد باغچه 
پشت خونه پر از گل شده و يه بلبل هم داره روى شاخه هاى درخت آواز 
مى خونه. اهالى دهكده، با تميزى و مهربونى و بخشندگى كه از شكوفه ياد 
گرفته بودند، تونستن «بهار» رو به دهكده  برگردونند و اسم دهكده شون 

رو گذاشتند «هميشه بهار».

ی
جای

د ر
شي

مه
ر: 

رگ
وی

ص
ت

آرزوسهيل امينی فرد

نازنين پرخویی

ابوالفضل بيات


